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صلــوات پیامبــر)ص( بــر امتی که 
اهــل صدقه به آن حضرت هســتند، 
موجــب آرامــش آنــان می‌شــود.

مؤمــن در این دعا ابتدا امــوری معنوی و مــادی را برای دیگران 
می‌خواهد و ســپس طی فرازهای یازدهم، دوازدهم و ســیزدهم، 
نعمت هایی را از خدا برای خود می‌خواهد و جالب‌تر اینکه در همین 
سه جمله نیز به جای اســتفاده از ضمیر متکلم وحده )برای من( از 
ضمیر متکلــم مع‌الغیر )برای ما( مدد می‌جوید و گویا حتی در انتهای 
دعــا نیز حیا می‌کند که پس از آن همه خیر و نیکی که برای دیگران 
می‌خواهد، چیــزی برای خود طلب کند. لــذا در اینجا هم می‌گوید 
خدایــا حال ما را )نه من را( به حســن و نیکویی حال خود تغییر ده. 
خدایا قرض مــا را ادا فرما و فقر ما را به ثــروت و دارایی بدل نما.

استغفار و فوايد آن
بعضى‌هــا از ماه رمضان بهره‌ كامل مي برند، بعضى هم نه؛ از يك چيزى 
بهره‌مند مي شــوند، از چيز ديگرى خود را محروم نگه مي دارند. بايد تلاش 
مسلمان در اين ماه اين باشد كه حداكثر بهره را از اين ضيافت الهى بگيرد و 
دست پيدا كند به رحمت و مغفرت الهى، كه من تأكيد م‌یكنم بر روى استغفار؛ 
استغفار از گناهان، استغفار از خطاها، استغفار از لغزشها؛ چه گناهان كوچك، 
چه گناهان بزرگ. اين خيلى مهم است كه در اين ماه، ما خودمان را، دلمان 
را از زنگارها پاك كنيم؛ خودمان را از آلودگى‌ها مصفّا كنيم، شستشو بدهيم 
و اين با اســتغفار امكان‌پذير اســت. لذا در روايات متعدّدى دارد كه بهترين 
دعاها يا در رأس دعاها، اســتغفار است؛ طلب مغفرت از پروردگار. براى همه 
هم استغفار هست. پيغمبر اكرم )ص( ‌ـ آن انسان والا ‌ـ هم استغفار مي‌كرد. 
حالا استغفار امثال ما، از نوعى از گناهان است؛ اين گناهان متعارف و معمولى 
و گرايشهاى حيوانى در وجود ما و همين گناهانِ به تعبيرى مي‌گوئيم گناهان 
چاروادارى؛ گناه‌هاى آشكار و واضح. بعضى‌ها استغفارشان از چنين گناهانى 
نيســت؛ از ترك اولى است. بعضى ترك اولى هم نمي‌كنند؛ امّا استغفار مي 
كنند، كه اين استغفار از قصور ذاتى و طبيعى انسانِ ممكن در قبال عظمت 
ذات مقدّس پروردگار است؛ استغفار از عدم معرفت كامل، كه اين مال اولياء 

و مال بزرگان است.
ما بايد از گناهانمان استغفار كنيم. فايده‌ بزرگ استغفار اين است كه ما را 
از غفلت نسبت به خود خارج مي كند. ما گاهى در مورد خودمان دچار‌اشتباه 
مي شويم. وقتى به فكر استغفار مى‌افتيم، گناهان، خطاها، خيره‌سرى‌ها، پيروى 
از هواى نفس كه كرديم، تجاوز از حدود كه انجام داديم، ظلمى كه به نفس 
خودمان كرديم، ظلمى كه به ديگران كرديم، جلوى چشــم ما زنده مي‌شود 
و به يادمان مى‌آيد كه چه كرده‌ايم؛ آن وقت دچار غرور، دچار نخوت، دچار 
غفلت نسبت به خود نمي‌شويم. اولين فايده‌ استغفار اين است. بعد هم خداى 
متعال وعده فرموده است كه آن كسى كه استغفار كند، يعنى به عنوان يك 
دعاى حقيقى از خداى متعال حقيقتاً آمرزش بطلبد و از گناه پشيمان باشد، 
لوجد الله توّاباً رحيما )نساء، آيه‌ 64(؛ خداى متعال توبه‌پذير است. اين استغفار، 
بازگشــت به سوى پروردگار اســت؛ پشت كردن به خطاها و گناهان است و 

خداوند مي‌پذيرد؛ اگر استغفار، استغفار حقيقى باشد.
توجّه كنيد كه همين‌طور آدم به زبان بگويد: اســتغفرالله، اســتغفرالله، 
اســتغفرالله، امّا حواسش اين طرف و آن طرف باشد، اين فايده‌اى ندارد؛ اين 
استغفار نيست. استغفار يك دعاست، يك خواستن است؛ بايد انسان حقيقتاً 
از خدا بخواهد و مغفرت الهى و گذشــت پروردگار را بطلبد: من اين گناه را 
كــرده‌ام؛ پروردگارا! به من رحم كن، از اين گناه من بگذر. اينطور اســتغفار 
كردنى نســبت به هر يك از گناهان، مسلماً غفران الهى را پشت سر خواهد 

داشت؛ خداى متعال اين باب را باز فرموده است.
ممنوعیت اقرار به گناه در نزد دیگران

البتّه در دين مقدّس اسلام، اقرار به گناه پيش ديگران ممنوع است. اينكه 
در بعضى از اديان هســت كه بروند در عبادتگاه‌ها، پيش روحانى و كشيش، 
بنشــينند، اعتراف به گناه كنند، اين در اسلام نيست و چنين چيزى ممنوع 
است. پرده‌درىِ نسبت به خود و افشاى اسرار درونى خود و گناهان خود پيش 
ديگران، ممنوع است؛ هيچ فايده‌اى هم ندارد. اينكه حالا در آن اديان خيالى 
و پندارى و تحريف شــده اينطور ذكر مي‌شود كه كشيش گناه را مي‌بخشد، 
نه؛ در اسلام بخشنده‌ گناه، فقط خداست. حتّى پيغمبر هم نمي‌تواند گناه را 
ببخشد. در آيه‌ شريفه مي فرمايد: ولو انهّم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفرالله 
و استغفر لهم الرّسول لوجد الله توّابا رحيما)همان(؛ وقتى گناهى انجام دادند، 
ظلم به نفس كردند، اگر بيايند پيش تو كه پيغمبر هستى، از خداى متعال 
طلب مغفرت و طلب بخشــش كنند و تو هم براى آنها طلب بخشش كنى، 
خداوند، توبه‌ آنها را مي‌پذيرد. يعنى پيغمبر براى آنها طلب بخشش ميک‌ند؛ 
خود پيغمبر نمي تواند گناه را ببخشد؛ گناه را فقط خداى متعال بايد ببخشد. 
اين استغفار است، كه اين استغفار حقيقتاً جايگاه مهمى دارد. از استغفار در 
اين ماه غفلت نشود؛ بخصوص در سحرها، در شبها. دعاهائى كه در ماه رمضان 

هست، اينها را با توجّه به معانى‌اش بخوانيد.
ماه رمضان، يك فرصت الهى

 بحمدالله جامعه‌ ما يك جامعه‌ معنوى است. دعا و توجّه و توسّل و ابتهال 
الى‌الله در بين مردم ما رايج است و مردم دوست مي دارند؛ جوانهاى ما دلهاى 
پاك و نورانى‌شــان به ذكر خدا متمايل اســت؛ اينها همه فرصت است. ماه 
رمضان هم كه يك فرصت الهى اســت، در اختيار ما قرار داده شده؛ استفاده 
كنيد از اين ماه مبارك، از اين فرصت بســيار بزرگ؛ دلها را به خدا نزديك 
كنيد، آشــنا كنيد؛ با استغفار، دلها و جانها را پاكيزه كنيد؛ خواسته‌هايتان را 
با خداى متعال مطرح كنيد. ارتباط معنوى ملّت ما با خداى متعال كارهاى 
بزرگى انجام داده است و ماه رمضان فرصت فوق‌العاده‌اى است براى اين كار؛ 

از اين فرصت استفاده شود.
ان‌شاءالله خداوند متعال به همه‌ ما كمك كند تا بتوانيم در اين ماه رمضان 
جنبه‌ فرشته‌گون وجود خود را بر جنبه‌ حيوانى خود غلبه دهيم. ما يك جنبه‌ 
ملكى و فرشته‌اى داريم، يك جنبه‌ مادى و حيوانى داريم. هوى‌هاى نفسانى، 
جنبه‌ مادى را بر آن جنبه‌ ملكى و فرشته‌اى غلبه مي‌دهد. ان‌شاءالله در اين 
ماه رمضان بتوانيم آن روحانيّت را، آن نورانيّت را بر جنبه‌ مادى غلبه بدهيم 
و اين را به عنوان ذخيره‌اى نگه داريم و از ماه رمضان به عنوان تمرينى كه در 

طول سال اين تمرين به كار ما خواهد آمد، ان‌شاءالله استفاده كنيم.
بیانات در خطبه‌هاي نماز جمعه‌ تهران ـ 1386/6/23

مسافرت در ماه رمضان 
س( اگر کسی در ماه مبارک رمضان به مسافرت برود، حکم روزه‌اش 

چگونه است؟ آیا مجاز به افطار روزه م‌یباشد؟
ج( اگر بعد از ظهر مسافرت کند، باید روزة خود را نگه دارد، اما اگر پیش 
از ظهر مسافرت کند درصورتی که از شب قبل قصد سفر کرده باشد روزه‌اش 
باطل اســت؛ ولی اگر در روز قصد سفر کرده است، بنابر احتیاط واجب باید 

روزه بگیرد و پس از ماه رمضان هم آن را قضا کند.
دختران روزه اوّلی 

س( دختری که تازه به سن بلوغ رسیده ، اگر به واسطه روزه گرفتن 
دچار ضعف شدید شود، نسبت به روزه تکلیف دارد؟

ج( دخترانی که تازه به سن بلوغ ) که بنا به نظر مشهور همان تکمیل نه 
ســال قمری )برابر با ۸ سال و ۸ ماه و ۲۳ روز شمسی است(م‌یرسند واجب 
اســت روزه بگیرند و ترک آن به صرف دشواری، ضعف جسمانی و مانند آن 
جایز نیســت، مگر آنکه روزه برای آنها ضرر داشــته یا تحمل آن با مشــقت 

زیادی همراه باشد. 
مسافرت نیم روزه در ماه رمضان 

س( اگر کسی در صبح ماه مبارک رمضان به مسافرت برود و پیش 
از اذان ظهــر مجددا به وطن و یا جایی که قصد اقامت ده روزه دارد 

برسد، حکم روزه‌اش چگونه است؟
ج( اگر مبطلی انجام نداده باشــد، لازم اســت نیت روزه نماید و روزه آن 

روز صحیح م‌یباشد.

 آخرین گفت‌وگوی انسان 
در هنگام مرگ!

امام علی)ع( م‌یفرماید: در آخرین لحظات زندگی مال، فرزندان و 
عمل انسان در برابرش مجسم م‌یشوند! انسان رو به مال خود کرده و 
م‌یگوید: من در جمع‌آوری تو حریص و در مصرف کردنت بخیل بودم، 
در این لحظه چه کمیک به من خواهی کرد؟ مال در پاســخ م‌یگوید: 
من تنها کفن تو را تهیه مک‌ینم. پس از آن انسان رو به فرزندان خود 
کرده و م‌یگوید: من شــما را دوست م‌یداشتم و حامی شما بودم، ‌در 
این لحظه با من چه مک‌ینید؟ آنها در پاسخ م‌یگویند: ما تو را به قبر 
م‌یرســانیم و دفن مک‌ینیم، ‌پس از آن انسان به عمل خود م‌یگوید: 
من نسبت به تو ب‌یاعتنا بودم،‌ و تو بر من سنگین بودی،‌ امروز با من 
چه خواهی کرد؟ عمل در پاسخ م‌یگوید: من از قبر تا قیامت همنشین 

تو خواهم بود، تا زمانی که هر دو در پیشگاه خداوند حاضر شویم.)1(
____________

1- وسائل‌الشیعه، ج 16، ص 105

مراقبت، لازمه تقویت توحید در قلب و 
کنترل نفس است

)بدان ای ســالک راه خدا!( در توحید باید مراقبت را تقویت کرد. 
مراقبت تخم سعادت اســت که در مزرعه دل کاشته م‌یشود و سایر 
آداب و اعمال پروراندن آن است. مراقبت کشکی نفس کشیدن است 
و همواره در حضور بودن اســت. حدیث نفس مزاحم با مراقبت است. 
این ســخن دلنشین امام صادق)ع( را باید بر دل نشاند که دل انسان 
حرم خدا اســت. پس در این حرم خدا غیر خدا را نباید ســاکن کرد؛ 

»القلب حرم‌الله فلاتسکن فی حرم‌الله غیرالله.: )1(
____________

1- هزار و کی کلمه، علامه حسن‌زاده، ج 1، ص 191

پرسش و پاسخ در آموزه‌های علوی )5(
1- اوصاف مرگ

* مــردی به امیرالمومنین)ع( عرض کرد: یا علی! صف لنا الموت، 
مرگ را برای ما توصیف کن؟ حضرت فرمودند: سوال نمودی بعد فرمود: 
مرگ یکی از سه قسم است: گروه اول: افرادی هستند که بشارت ابدی 
به آنها داده م‌یشود )و آنها سعدا، پاکان، نکیان و شایستگانند، به آنها 
بشارت و مژده به رحمت ابدی م‌یدهند و آنها جزو دوستان ما هستند( 
گروه دوم: افرادی هستند که بشارت عذاب ابدی به آنها داده م‌یشود، 
و این اشــخاص کفار و مشــریکن و مخالفین ما هستند که در همان 
وقت مرگ عذاب قطعی را م‌یفهمند. گروه سوم: این افراد مسلمانند. 

اما آلودگ‌یها و معاصی نیز دارند. 
حضرت درباره آنها فرمود: امر اینها مبهم است. اینها دچار هول و 
وحشت و اضطراب م‌یباشند نه نجات آنها معلوم است نه هلاکت آنها. 
در انتظارند تا به کار آنها رسیدگی شود. در دنباله حدیث امام علی)ع( 
م‌یفرماید: ای دوستان و ای شیعیان، بکوشید دارای عمل نکی باشید. 
خدا در کی حدودی به ما اجازه شــفاعت داده اما تا وقتی ما برســیم 
و شــما لایق شفاعت ما بشوید، گاهی سیصدهزار سال در عذاب الهی 
گرفتارید. پس بکوشــید بار گناه خود را سنگین نکنید تا وضعتان در 
دم مرگ روشن باشد و به پایک و خوبی از این عالم بروید تا م‌یتوانید 
در اعمال نکی و خدمت به مردم بکوشید تا سکرات موت بر شما آسان 

گردد. )بحارالانوار، ج3، ص134(
2- پاسخ به شبهه تناقض قبض روح

* امام علی)ع( در پاســخ به زندیق )کافری( که مدعی تناقض در 
مســئله قبض روح در قرآن بــود؛ فرمودند: »الله یتوفی الانفس حین 
موتها«)زمر-42( و آیه »یتوفاکم ملک الموت«)سجده-11( و آیه »توفته 
رسلنا«)انعام-61( و آیه »تتوفاهم الملائکه طیبین«)نحل-32( و آیه 
»الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم«)نحل-28( خداوند تبارک و 
تعالی برتر و بزرگ‌تر از آن اســت که )گرفتن جانها( را خود به عهده 
گیرد. کار فرستادگان و فرشتگان، کار او به شمار م‌یآید، چرا که اینان 

به فرمان او کار مک‌ینند. 
پس هرکس که اهل اطاعت و فرمانبری باشــد، ستاندن جانش را 
فرشتگان رحمت به عهده م‌یگیرند، و هر که اهل معصیت و نافرمانی 
باشد، قبض روحش را فرشتگان عذاب به گردن م‌یگیرند. مل‌کالموت 
دستیارانی از فرشتگان رحمت و عذاب دارد که فرمان او را اجرا مک‌ینند 
و کار آنهــا در واقع کار او م‌یباشــد، و هرچــه آنها انجام م‌یدهند به 
مل‌کالموت نسبت داده م‌یشود. بنابراین، عمل آنها عمل مل‌کالموت 
اســت و عمل مل‌کالموت عمل خدا است. زیرا که خداوند جانها را با 
دست هرکه خود بخواهد م‌یستاند.)الاختصاص، شیخ مفید، ص188(

3- مرگ زودرس
* روزی امیرالمومنیــن علی)ع( خطبــه م‌یخواند و در ضمن آن 
فرمود: »اعوذ بالله من الذنوب التی تعجل الفناء« پناه م‌یبرم به خداوند 
از گناهانی که موجب زودرســی هلاکت )مرگ زودرس( خواهند شد. 
»عبدالله ابن کواء، )منافق سرشــناس عهــد امیرالمومنین که بعدها 
رئیس گروه خوارج شد( بلند شد و گفت: ای امیرالمومنین! آیا گناهی 
که موجب مکافات زودرس م‌یشود وجود دارد؟ امام علی)ع( در پاسخ 
فرمود: آری! وای بر تو و آن گناه قطع رحم)بریدن پیوند از خویشاوندان( 
است. چه بسا خاندانی هستند با اینکه از حق دورند، ولی بر اثر همکاری 
و خدمت به کیدیگر به گرد هم آیند و همین کار موجب م‌یشود که 
خداوند به آنها روزی م‌یرساند و چه بسا افراد پرهیزکاری که تفرقه و 
درگیری خاندانشــان و قطع رحم بینشان موجب م‌یشود که خداوند 

آنها را از روزی و رحمتش محروم سازد. )کافی، ج2، ص347(

شاخص‌های عاقبت به خیری
قال ‌الامام علی)ع(: »طوبی لمن ذکر المعاد، و عمل للحساب، 

و قنع بالکفاف، و رضی عن‌الله«
امام علی)ع( فرمود: خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد، برای 
حسابرســی قیامت کار کند و با قناعــت زندگی کند، و از خدا راضی 

باشد.)1(
____________
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دعایی جهانی برای تمام انسان‌ها
در یکی از ادعیه ســفارش شده در ماه 

رمضان م‌یخوانیم:
1- اللهم ادخل علی اهل القبور الســرور 
2- اللهم اغن کل فقیر 3- اللهم اشــبع کل 
جائع 4- اللهم اکس کل عریان 5- اللهم اقض 
دین کل مدین 6- اللهم فرج عن کل مکروب 
7- اللهم رد کل غریب 8- اللهم فک کل اسیر 
9- اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین 
10- اللهم اشــف کل مریض 11- اللهم سد 
فقرنا بغناک 12- اللهم غیر سوء حالنا بحسن 
حالک 13- اللهم اقض عناالدین و اغننا من 

الفقر 14- انک علی کل شیء قدیر.
گرچه سخن گفتن با خدا آداب و ترتیب 
خاصی ندارد و هرکــس به اندازه معرفت و 
دانــش و مطابق فرهنــگ و معتقدات خود 
م‌یتواند هر لحظه به پروردگار خود متصل 
شده و با او راز و نیاز کند و انواع خواسته‌های 
خود را با او مطرح کند و خویشتن را از همّ 
و غم دنیا رهایی بخشد، لکن پرواضح است 
که ســخن گفتن گروه‌هــای مختلف مردم 
از عامــی و عالم و عارف با خداوند بســیار 
متفاوت بوده و نم‌یتوان آنها را حتی نزدکی 
همدیگــر طبقه‌بندی کرد و بدیهی اســت 
راهی‌افتگان و اولیای الهی به جهت ریاضات و 
تحمل مرارت‌هایی که در جهت تقرب به آن 
وجود لایزالی داشــته‌اند با خلوص و آگاهی 
کاملتری دعا و مناجــات مک‌ینند و دقیقا 
به همین دلیل در شــریعت آسمانی اسلام 
موکدا توصیه شده به تأسی از اهل بیت)ع( 
که خانه‌زاد بارگاه قرب خداوند هست و روح 
و جانشان با معارف اصیل و صحیح، عجین 
گشته و مســتقیما به منبع وحی و ربوبیت 
اتصال دارند، به ایشــان اقتــدا نموده دعا و 
مناجات کردن را از ایــن خاندان کریم فرا 
گیریم و انصافا وقتی به ادعیه ماثوره از اهل 
بیت)ع( مراجعه مک‌ینیم به چنان معانی و 
مفاهیم عمیق و پرمحتوا برم‌یخوریم که آنها 
را باید ب‌یاغراق سایه کلام وحی و آیات قرآن 
تلقی کنیم. شــاید عقل هم همین را حکم 
کند و بدون این توصیه و تایکد نیز منطقی 
باشد چنین روشی را در پیش گیریم. با این 

درس‌هایی از یک دعای جهانی
مرتضی ملک‌پور

در مــاه پرخیر و برکت رمضان قرار داریم. اصناف مختلف آدمیان هریک به 
قدر استعداد و ظرفیت خود از خوان گسترده این ماه بهره م‌یبرند و توشه یک 

سال بلکه یک عمر خود را برم‌یگیرند.
یکی از دعاهای پرمغز وارده در این ماه دعای »اللهم ادخل علی اهل القبور 

السرور« است که مستحب است پس از هر نماز فریضه خوانده شود.
در مضامین این دعا نگاه جهانی و فراگیر حاکم است از این‌رو حاوی درس‌ها 
و نکات برجسته و انسانی فراوانی است که در مطلب حاضر به برخی از این نکات 

اشاره شده است.

 مقدمه نگاهی گذرا داریم بر دعایی که متن و 
ذکر آن گذشت.

دعا با ندای »اللهم« آغاز شده که همین 
ابتدای کار م‌یخواهد این مفهوم را به خواننده 
و گوینــده القاء کند که هیچ کاری در عالم 
بدون اســتعانت و جز به وسیله خداوند احد 
و واحــد صورت نم‌یگیرد و به عبارت دیگر 
ایــن دعا بــر پایه توحید کــه اصل‌الاصول 
تمامی ادیان ابراهیمی م‌یباشد بنا گردیده 
است. جالب اینکه در هر فرازی از دعا، کلمه 
»اللهم« تکرار شــده در حالی که امکان آن 

بوده این کلمه طیبه کیبار بیاید و در جملات 
و خواسته‌های بعدی با واو عطف، هر عبارت 

به عبارت قبلی عطف شود. 
لکــن در این تکرار تعمد بوده و آغاز هر 
خواسته با کلمه »اللهم« گویا م‌یخواهد این 
معنا را به خواننــده و گوینده القاء کند که 
لحظــه‌ای از یاد و توکل بر آن وجود لایزلی 
غفلــت نورزید، از ما ســوی الله کیباره دل 
بریده، فقط و فقط از او بخواهیم که: »ایاک 
نعبد و ایا‌ک نســتعین« و شــما اگر به فراز 
آخــر دعا نیز توجه بفرمائید: »انک علی کل 
شی قدیر«، به درستی که فقط بر همه چیز 
توانایی، این معنا همانند روح واحد بر تمام 

دعا سایه انداخته است.

اما ادامه دعا:
مومن در جمله اول دعــا برای رفتگان 
عالم فانی و اســیران خاک از خداوند سرور 
و شــادی مسئلت مک‌یند که در جای خود 
نوعی حق‌شناسی نسبت به اموات و عزیزان 
بــوده و همگان را به یــاد و خاطره مردگان 
توجه م‌یدهد تا چنان نباشــد که هر که از 
این عالم رخت بربســت، اعمال و آثار مثبت 
و جاودان او از خاطره‌ها محو و نابود شــود. 
این جمله حتــی م‌یخواهد بگوید چنانچه 
کسی از دیگری که مرده است تکدر خاطر و 
آزردگی خیال دارد، حال که دست او از این 
عالم کوتاه است به جای یکنه ورزیدن و مرور 
خاطرات تلخ و ســیاه که خود م‌یتواند روح 
آنان را تیره و تار کند با گذشت و بزرگواری، 
برای وی طلب مغفرت و شادی در عالم برزخ 
نماید. لکن به نظر م‌یرسد مفهومی عال‌یتر و 
اساس‌یتر در پس این جمله نهفته باشد و آن 
عبارت است از توجه دادن همگان به دومین 
اصل مهم و اساسی ادیان الهی یعنی »معاد« 
و تذکــر این معنا که ای فرزندان آدم به یاد 
داشته باشید که: کل نفس ذائقه الموت، هر 
انسانی طعم مرگ را م‌یچشد و هرکسی به 
هر حال م‌یمیرد. پس بدانید که این دنیای 
فانی به زودی ســپری م‌یشود و شما هم به 
خیل اموات خواهید پیوست. زنگ رحیل را 
بشــنوید و بارها را بربندید که پیش از آنکه 

فکر کنید نوبت شما نیز فرا م‌یرسد.

اهتمام به مسائل و مشکلات انسان‌ها
در قسمت‌های دیگر دعا ما از خداوند برای 
فقرا و گرسنگان غنا و تمکن، برای قرض‌داران 
ادای دین، برای گرفتاران، گشــایش، برای 
غریبان و اسیران بازگشت به وطن و آزادی 
و برای بیماران شــفا مسئلت مک‌ینیم که 
خــود حکایت از آن دارد که چنان نیســت 
کــه در این ماه رحمــت و معنویت فقط به 
فکر آخرت و عالم پس از مرگ باشــیم بلکه 
تمام شئون زندگی انســان‌ها برای ما مهم 
اســت و گرچه مومن گره‌گشایی کار خلق 
را از خدا م‌یخواهد لکن پرواضح اســت که 

براســاس آموزه‌های دینی هر کدام از ما در 
برابر نابسامان‌یهای جامعه مسئولیت داشته، 
مکلف هستیم تا سرحد نهایت، تلاش خود 
را در جهــت رفع آن معضلات به کار بندیم 
و قطعــا مراد آن نبوده که خداوند را متکفل 
انجام این امور بدانیم و صرفا به دعا و تضرع 

بسنده کنیم.
مسئولیت مؤمن در قبال دیگر انسان‌ها

مؤمن کی انسان مسئول است و لحظه‌ای 
نم‌یتواند و حق ندارد که در برابر مشکلات 
دیگران ب‌یتفاوت باشد. سیرکردن گرسنگان، 
پوشــاندن برهنگان، ادای دین قرض‌داران 
اموری هســتند که ما بایــد انجام دهیم نه 
خــدا و البته توکل بر خدا، نیرو گرفتن از او 

و رنگ خدایی دادن به کارها نیز مایه اصلی 
تفکر و عمل هر انســان خداجوســت که به 
منش و کردار او سمت و سوی الهی م‌یدهد. 
نکته جالب دیگر در این قسمت آن است که 
مؤمن ابتدا امــوری معنوی و مادی را برای 
دیگران م‌یخواهد و ســپس در انتهای دعا 
طی فرازهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، 
نعمتهایــی را از خدا برای خود م‌یخواهد و 
جالب‌تر اینکه در همین ســه جمله نیز به 
جای اســتفاده از ضمیر متکلم وحده )برای 
من( از ضمیر متکلم مع‌الغیر )برای ما( مدد 
م‌یجوید و گویا حتی در انتهای دعا نیز حیا 
مک‌ینــد که پس از آن همه خیر و نیکی که 
برای دیگــران م‌یخواهد، چیزی برای خود 
طلب کنــد. لذا در اینجا هم م‌یگوید خدایا 
حال ما را )نه من را( به حسن و نکیویی حال 
خود تغییر ده. خدایا قرض ما را ادا فرما و فقر 

ما را به ثروت و دارایی بدل نما.
نکته دیگر در این جمله اخیر آن اســت 
که رهایی از فقــر در دو جا )در انتهای دعا 
آنجا که دعاکننده هم برای خود و هم برای 
دیگــران م‌یخواهد( آمده و از ســیاق کلام 
برم‌یآید که درجمله اللهم سد فقرنا بفناک، 
مراد فقر معنوی باشد و در جمله:‌ اللهم اقض 
عنا الدین و اغننا من الفقر، منظور فقر مادی. 
چون در جمله اخیر بحث ادای دین و غنای 
از فقــر توامان آمده و چنین به ذهن متبادر 
مک‌یند که منظور فقر مادی است اما در جمله 
قبلــی مطلق فقر آمده و اگر فقر را در جمله 
اخیر به معنای مادی آن بگیریم بالضروره در 
جمله اول باید به معنای معنوی گرفت. هر دو 
به کی معنا نیز منطقی نیست چون تکراری 

غیرمفید و غیرلازم است.
پس از جملات اول و ســیزده و شــاکله 
اصلــی و کلی دعا که به اصــول اعتقادی و 
اساسی توجه دارند جملات 13، 5، 4، 3، 2 
تماما به مشکلات اقتصادی و روزمره اشاره 
مک‌ینند. اما نکته جالــب اینکه این دعای 

عمیق و پرمحتوا تایکدی بر این نکته اساسی 
نیز دارد که رفع حوائج مادی و گرفتار‌یهای 
روزمره گرچه مهم هستند و لازم، اما امکان 
ندارد که انسان صرفا با تأمین آن نیازمند‌یها 
به سعادت و راحتی دست یابد درحالی که از 
نظر روحی و روانی دغدغه و آشفتگی خیال 
داشــته باشد، لذا در جمله ششم از خداوند 
م‌یخواهیــم که در کار هر فــرد گرفتاری، 
گشایش و فرج حاصل کند. در جمله دوازدهم 
نیز از خداوند مسئلت مک‌ینیم که بدی حال 
ما را به حسن و خوبی حال خود تغییر دهد. 
نکته بسیار مهم و کلیدی دیگر در این جمله 
آن است که تفریحات صوری و خوش‌یهای 
ظاهری و تصنعی حداکثر م‌یتوانند مسکنی 
برای دردها و نابسامان‌یهای روحی انسان‌ها 
باشــند و راه حل اساسی و گشایش واقعی 
آن اســت که دل‌های آدمیان به نور و جلوه 
الهی منور گردیده، آرامش و طمانینه واقعی 

را ادراک کند.
فرازهای 9 و 7-8 این دعا به گرفتار‌یها 
و مشــکلات اجتماعی اشاره دارد و مؤمن از 
خدا م‌یخواهد که تمامی غریبان به مواطن 
خود برگشته، اســیران آزاد شوند و از همه 
مهم‌تر، امور فاســد جامعه مسلمین اصلاح 
و مرتفع گردد. در اینجا نکته‌ای وجود دارد 
که شــایان توجه خاصی است و کج‌فهمی 
م‌یتواند باعث تفســیر ناصحیح از دعا شود. 
تقریبا تمامی خواســته‌هایی که در این دعا 
طرح گردیده عمومیت دارد به طوری که ما 
برای تمام فقیران، غنا طلب مک‌ینیم، برای 
تمام گرسنگان، سیری م‌یخواهیم، برای تمام 
برهنگان لباس م‌یخواهیم و... این فرازها بر 
مبنای صفت رحمانیت خداوندی که شامل 
تمام موجودات و خلائق م‌یشود، م‌یخواهد 
این معنا را به ما القاء کند که ذخائر و خزائن 
خداوندی کم نم‌یشود. او تمامی موجودات 
را کــه آفریده به اندازه ظرفیت آن‌ها نعمت 

کرامت فرموده، ما نیز اگر چیزی م‌یخواهیم، 
باید که خســت به خرج ندهیم، برای همه 
بخواهیم و انفاقی اگر داشتیم برای همگان 

داشته باشیم. 
پس همان طور که رحمت واسعه خداوند 
عظیم‌الشــان تمام عالم را فرا گرفته، ما نیز 
در حد توان و امکان خود باید چنین باشیم 
و درد هر انســانی در هــر جای دنیا فارغ از 
رنگ و زبان و ملیت و حتی اعتقاد او، درد و 
دغدغه انسان مؤمن باشد. حال توجه کنید 
به جمله 9 کــه م‌یگوید: خدایا اصلاح کن 
هر امر فاســدی از امور مسلمین را. چرا در 
اینجا ما اصلاح را فقط برای جامعه مسلمین 
م‌یخواهیم در حالی کــه اگر بنا به اصلاح 
باشــد، جوامع غیر مســلمان به این اصلاح 
نیازمندترند چون عمق و ابعاد مفسده در آن 
جوامع عل‌یالقاعده باید بیشتر باشد پس این  
انحصارطلبی چه توجیهی دارد؟ و آیا اصلا این 
را م‌یتوان انحصارطلبی اطلاق کرد؟ به نظر 
م‌یرسد پاسخ به این شبهه و سؤال آن است 
که تنها راه رهایی و فلاح تمامی انسان‌ها و 
همه جوامع، گرویدن به دین الهی و پیروی 
از فرامیــن حیات‌بخش خداوندی اســت، 
چون خالق ب‌ینیاز علیم حیکم که انسان را 
خلق کرد، از هر وجــود دیگری به نیازها و 
کاست‌یهای آدمیان واقف‌تر و البته مهربان‌تر 
و رئوف‌تر است و او با علم و حکمت و محبت 
مطلق و ب‌یشائبه خود بهترین دارو و راه حل 
را تجویز و ارائه مک‌یند که در قابل ادیان الهی 
از طریق انبیاء یعنی امین‌ترین، آگاه‌ترین و 
شریفترین بندگان در هر عصر به آنان ابلاغ 
م‌یشود. تلاش انسان برای اینک‌ه به مدد فقط 
عقل خود و به دور از وحی و دین و شریعت، 
راه خــود را بیابد عملا به جای نرســیده و 
از این همه»ایســم«های شرقی و غربی جز 
گمراهی عاید بشریت نگردیده و هر فلسفه 
و ایدئولوژ‌یای پس از مدتی سرگرم کردن 
جهان و جهانیان و صرف وقت و هزینه‌های 
گران و قربانی کردن میلیون‌ها انسان ب‌یگناه 
بعد از چند صباحی افول کرده به موزه تاریخ 
سپرده شده است. پس تنها راه نجات انسان‌ها 
بازگشــت به خدا و دامن پرمهر اوست و هر 
جامعه‌ای که جز این را بیندیشــد و به کار 
بندد عملا در سراشیبی سقوط و لغزش قرار 
گرفته اســت. حال با ایــن وصف آیا عقلا و 
عملا جامعه غیرموحد و غیرمسلمان اساسا 
در طریق و مدار حقیقت و صلاح م‌یباشد که 
ما از خدا بخواهیم مفاسد و نابسامان‌یهای آن 

جامعه را رفع کند؟
شــرط اول آن است که چنین جوامعی 
از قید طواغیت و دنیامداران خلاصی جسته 
در طریق و مــدار صلاح قرار گیرد آنگاه از 
خدا بخواهد و بخواهیم که آنان را در مسیر 
ســخت و پرپیچ و خم رشد و انسانیت مدد 
رساند و مفاسد امورشان را به صلاح مقرون 
سازد. اگر تفســیر ما درست باشد حال به 
معنــای عمیق این فراز دعا پی م‌یبریم که 
چرا فرمود اللهم اصلح کل فاســد من امور 
المســلمین و برخلاف فرازهای دیگر، آن 
نعمت را برای کل بشریت نخواست. چرا که 
این خواستن منطقی و شدنی نبود و دعا بر 

امر محال تعلق نم‌یگیرد.
به هر تقدیر مروری عمیق‌تر بر این دعای 
شــریف درس‌های بزرگی به مــا م‌یدهد، به 
گونه‌ای که م‌یتــوان آن را مرامنامه‌ای برای 
مدینه فاضله نبوی)ص( دانست. جامعه‌ای که بر 
پایه وحدانیت و معنویت بنا شده، در آن اخلاق، 
حاکم است، نه گرسنه‌ای دارد و نه برهنه‌ای، 
گرفتار‌یها در آنجا حل شــده‌اند و غریبان به 
مواطن خود بازگشــته و اسیران آزاد، بیماران 
شــفا یافته‌اند و فقر مادی و معنوی همگان با 
ثروت و غنای ب‌یپایان خداوندی مرتفع گشته، 
آحاد جامعه خیرخواه و مددکار کیدیگرند. به 

امید رسیدن به آن جامعه.

همان‌طوری که خدا و فرشــتگان بر 
پیامبر)ص( صلوات م‌یفرستند، همچنین 
بر مومنان است تا بر پیامبر)ص( و اهل‌بیت 
او صلــوات بفرســتند: إنَّ اللهَ وَ مَلَئکَِتَهُ 
بِیِّ یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا صَلُّوا  یصَُلُوّنَ عَلىَ النَّ
عَلیَْهِ وَ سَلِّمُوا تسَْلیِمًا؛ خدا و فرشتگانش 
بر پیامبر صلوات و درود مى‌فرستند؛ اى 
کســانى که ایمان آورده‌ایــد! بر او درود 
فرستید و به فرمانش به خوبى گردن نهید 

و تسلیم مطلق باشید.)احزاب، آیه 56(
ایــن صلواتی کــه از ســوی خدا و 
صلوات  م‌یشــود،  فرســتاده  فرشتگان 
خاصه است؛ همچنان که خدا بر صابرانی 
که در مصیبت صبر و استقامت م‌یورزند 

آثـار صلوات خـدا و پیامبـر بر انسـان
و جزع و فزع نمک‌ینند، صلوات خاصه دارد: 
آنها که هر گاه مصیبتی به ایشان م‌یرسد، 
م‌یگویند: »ما از آنِ خدائیم؛ و به ســوی او 
بازم‌یگردیم!«، اینها، همان‌ها هســتند که 
صلوات و رحمت خدا شــامل حالشان شده 
و آنها هســتند هدایتی‌افتگان!)بقره، آیات 

156 و 157(
از نظر قرآن، همان‌طوری که بر مومنان 

اســت تا بــر پیامبرش صلوات بفرســتند، 
همچنین با شرایطی بر پیامبر)ص( است تا بر 
مومنان امت صلوات بفرستد؛ خدا در این‌باره 
رُهُمْ وَ  م‌یفرماید: خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَهًًْ تطَُهِّ
یهِمْ بهَِا وَ صَلِّ عَلیَْهِمْ إنَِّ صَلَتکََ سَکَنٌ  تزَُکِّ
لهَُمْ وَاللهُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ؛ از اموال آنان صدقه‌اى 
بگیر تا به وسیله آن پاک و تزیکه‌شان سازى 
و برایشــان صلوات بفرست )دعا کن(! زیرا 
صلــوات و دعاى تو براى آنان ســکونت و 
آرامشى است و خدا شنواى داناست. )توبه، 

آیه 103(
از ایــن آیه به دســت م‌یآیــد صلوات 
پیامبر)ص( بر امتــی که اهل صدقه به آن 
حضرت هستند، موجب آرامش آنان م‌یشود.

البته خدا در  جایی دیگر م‌یفرماید 
که صلوات خاصه خدا و فرشــتگان آثار 
مهم‌ی دارد که از جمله آنها خروج انسان از 
ظلمات به سوی نور است: هُوَ الذَِّی یصَُلِّی 
لُمَاتِ  عَلیَْکُمْ وَ مَلَئکَِتُهُ لیُِخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّ
إلِىَ النُّورِ وَ کَانَ باِلمُْؤْمِنِینَ رَحِیمًا؛ اوست 
کسى که با فرشتگان خود بر شما صلوات 
و درود مى‌فرستد تا شما را از تار‌یکیها به 
سوى روشنایى برآورد و به مؤمنان همواره 

رحیم است.)احزاب، آیه 43(
بر این اساس نباید صلوات در هر شکل 
و قالبی از جمله دعا و نیایش را دستک‌م 
بگیریم، زیرا عامــل مهم و تأثیرگذار در 

زندگی بشر است.


